
۱۴

روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

هنر
 و 

گ
هن

فر

۲۶ بهمــن ۱۳۹۹
۰۲ رجـــــب ۱۴۴۲ 
شـــــماره ۳۳۲۳

۱شنبه

بار
ــ
ــ
ـــــــــــــــــگذرهای فرهنگ و هنر مشهد ایجاد می شوداخ  ـ  ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ ــــــــــــــ

محمدرضا کلایی، شــهردار مشــهد، امین عارف نیــا، مدیرعامل 

مؤسسه کمک به توســعه فرهنگ و هنر و جعفر مروارید، مدیرکل 

فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان رضوی برای ایجاد گذرهای 

فرهنگ و هنر در شهر مشهد در خیابان دانشگاه مشهد و فعال سازی 

عرصه میدان شهدا با رویکرد هنرهای دینی تفاهم نامه همکاری 

امضا کردند. به گــزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد 

اسلامی استان  ، براین اساس شهرداری مشهد متعهد شده است 

تا پایان سال ۱۳۹۹ ضمن بازطراحی، آماده سازی، بهسازی ابنیه 

و زیباسازی گذر گلستان به واگذاری واحدهای تجاری به صاحبان 

کســب و کارهای فرهنگی و هنری اقدام کند. مؤسســه کمک به 

توسعه فرهنگ و هنر نیز متعهد شده تا با ایده پردازی، نیازسنجی، 

امکان ســنجی، انجام مطالعات بازار به تهیه طرح های مفهومی و 

محتوایی و برنامه فیزیکی گذرهای فرهنگ و هنر مشهد اقدام کرده 

و از فعالیت های نوآورانه و خلاق بــرای کارآفرینی در این دو عرصه 

حمایت کند. کارگروهی مرکب از نمایندگان شــهرداری مشهد، 

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان رضوی و مؤسسه 

کمک به توسعه فرهنگ و هنر نیز بر روند پیشرفت تفاهم نامه نظارت 

خواهند کرد.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر خبر داد
استقبال از بهار ۱۴۰۰

ـــــــــــــــــهمسو با شرایط کرونایی  ـ  ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ ــــــــــــــ
 رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر مشهد اعلام 

کرد که با توجه به شرایط کرونایی موجود برای نحوه برگزاری 

جشنواره خانه بهار سال آینده، پیش بینی های لازم صورت گرفته و 

اقدامات خوبی هم انجام شــده اســت. به گفته احســان اصولی 

محدودیت های پیش آمده ناشــی از فراگیری کرونا ســبب شد تا 

استقبال از بهار سال ۹۹ براساس پیش بینی  ها و برنامه ریزی های 

صورت گرفته اجرایی نشود، برهمین اساس، خیلی از کارهای درنظر 

گرفته شده لغو شــدند تا ســلامت شــهروندان به خطر نیفتد. او 

خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط کنونی، دو سناریو و رویکرد باید 

از سوی شهرداری و سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد 

برای نوروز ۱۴۰۰ پیش بینی شــود؛ ســناریوی نخست، مختص 

شرایــط عــادی و معمولی اســت کــه درصــورت برطرف شــدن 

محدودیت هــای کرونایی اجرایی می شــود و ســناریوی دوم نیز 

برنامه ریزی برای وضعیت های آبی، زرد، نارنجی و قرمز است.

به گفتــه اصولی در بخــش مربوط به فضاســازی های شــهری، 

فراخوان هــا داده شــده و داوری نیز صورت گرفتــه و کارها نهایی 

شــده اند. رئیس کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شــورای شهر 

مشهد  یادآور شد: خوشبختانه المان های امســال نیز در ادامه ۳ 

سال گذشته و براساس تأکید شــورای شهر مبنی بر کیفی سازی 

آثار، نمادهای شهری دائم خواهند بود و یادمان موقتی نخواهیم 

داشت.او با تأکید بر لزوم مشارکت مردم در رویدادهای این چنینی 

که موجب تقویت حس تعلق خاطر شــهروندان به شهر می شود، 

گفت: بخشی از برنامه های اســتقبال از بهار ۱۴۰۰ در فضاهای 

میدانی و حضوری با مشارکت شهروندان پیش بینی شده که البته 

اجرایی شدن آن منوط به شرایط و وضعیت اعمال محدودیت های 

کرونایی در آن  روزهاست.به گفته اصولی، برای تمام وضعیت ها و 

شرایط کرونایی پیش بینی لازم صورت گرفته و اقدامات خوبی هم 

انجام شده است. او همچنین خاطرنشان کرد: جشنواره خانه بهار 

سال آینده که با عنوان «مشــهد ۱۴۰۰» شناخته می شود، اولین 

تجربه استقبال از بهار قرن جدید خواهد بود بنابراین برنامه های 

متنوع و متکثری در حوزه های مختلف تجسمی، نمایشی، فراغتی 

و مشارکتی با مردم و هنرمندان دیده شــده که امیدواریم بتوانیم 

شرایط بسیار خوبی برای شهروندان مشهدی فراهم آوریم.

 ــــــــــــــــــاهدای بیش از ۸۰هزار کتاب به آستان قدس ــــــــــــــ  ـ  ـــــــــــــــ ــــــــــــــ
 رئیس اداره خدمات فنــی کتابداری ســازمان کتابخانه ها، 

موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی از اهدای ۸۰هزار و 

۲۰۰ نسخه کتاب چاپی به این سازمان از ابتدای امسال تا پایان دی 

۹۹ خبر داد. به گفته عیسی اختری طوسی، فراگیری کرونا تأثیر 

منفی بر اهدای کتاب نداشته است و حتی تعداد کتب اهدایی به 

این مرکز نسبت به سال گذشته ۲۰درصد افزایش را نشان می دهد.

او یادآور شــد: موضوعات علوم اســلامی، علوم انسانی و تاریخی 

بیشــترین حجم این آثار اهدایی را به خود اختصاص  داده است.

اختری طوســی همچنین از ارســال بیــش از ۴۰هزار نســخه از 

کتاب های اهدایی به کتابخانه سیار آستان قدس خبر داد و گفت: 

این کتاب ها به کتابخانه سیار فرستاده شده است و تاکنون بخش 

عمــده ای از آن ها از کتابخانه ســیار به دیگر متقاضیــان از مراکز 

فرهنگی کشور اهدا شده است.

 ــــــــــــــــــانتشار قطعه جدید همایون شجریان  ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ ــــــــــــــ
 قطعه جدید همایون شجریان با آهنگ سازی علی قمصری در 
دسترس مخاطبان قرار گرفت. قمصری و شجریان پیش از این 
نیز ســه آلبوم«نقش خیال»، «آب، نان، آواز» و «چه آتش ها» را در 
سال۱۳۸۴، ۱۳۸۸ و ۱۳۹۲ با همکاری هم منتشر کرده  بودند. این 
دو در جدیدترین همکاری شان قطعه ای «محو تماشا» را در دسترس 
علاقه مندانشــان قرار داده اند. قطعه ای که شــعرش از سروده های 
فریدون مشیری است. علی قمصری علاوه بر آهنگ سازی در این اثر 
نوازنده تار و گیتار نیز است. غلامرضا صادقی میکس و مستر «محو 
تماشا» را انجام داده است. از همایون شجریان چندی پیش قطعه 
«سووشون» منتشر شد که بازخوردهای متفاوتی از مخاطبان گرفت.

محمد عنبرسوز 

 پنجمیــن روز از جشــنواره فیلم فجر 

مشــهد به نمایش دو فیلــم اختصاص 

داشــت کــه یکــی از آن هــا «منصور» 

ساخته سیاوش سرمدی بود. این فیلم 

یک اثــر بیوگرافیک درباره تیمســار 

منصور ستاری، فرمانده نیروی هوایی 

ارتش، به شــمار مــی رود که محســن 

قصابیــان، هنرمنــد خراســانی که در 

چند شــاخه هنری فعالیــت می کند، 

نقش اصلی آن را بر عهده داشــته و به 

خوبی از پس آن برآمده است. قصابیان 

در این فیلم، با اجــرای متفاوت خود، 

شــمایل آرام و باوقاری از یک قهرمان 

ملــی ارائه کــرده اســت. گفت وگویی 

بــا او داشــته ایم کــه در ادامــه از نظر 

می گذرانید.

  احتمالا این روزها بسیاری از علاقه مندان
ســینما اســم شــما را در اینترنت جست وجو 
می کنند. محسن قصابیان از کجا شروع کرده و 

چطور به این نقطه رسیده است؟
من متولد شهرستان قوچان هستم. هفت، 

هشــت ســاله بودم که ســیل به این شهر 

آسیب رساند و ما به مشهد آمدیم. تا زمان 

دریافــت دیپلم در مشــهد زندگــی کردم 

و ســپس برای تحصیل به تهــران آمدم تا 

فعالیت هنری خود را، به طور جدی، شروع 

کنم. در دانشــگاه بازیگــری خواندم و به 

مرور تمایل به نوشتن، کارگردانی و دیگر 

فعالیت های مرتبط بــا هنر نمایش در من 

شکل گرفت. در طول این سال ها در چهار 

عرصه تلویزیون، رادیو، سینما و تئاتر کار 

کرده ام. اولیــن فیلمم «تونــل» مربوط به 

سال ۱۳۷۰ است. قبل از آن هم یک فیلم 

ســینمایی ناتمام داشــتم که به سرانجام 

نرسید. بعد از آن نیز تجربه های متعددی 

همچون سریال، تله فیلــم، کارگردانی و 

بازیگری تئاتر، طراحی صحنــه، داوری، 

تدریس، برنامــه تلویزیونــی و... را از سر 

گذرانده ام. فیلم سینمایی «نیوکاسل» را 

نیز کارگردانی کردم که دو سال قبل 

اکران شد.

  نوجوانی را در مشهد سپری
کرده اید. از نظــر هنر نمایش، 
اوضاع آن ســال های مشهد 

چطور بود؟
در  مـن  کـه  زمانـی 

مشـهد بودم، به شـکل 

کار  تئاتـر  حرفـه ای 

البتـه  نمی کـردم. 

بـه  زیـادی  علاقـه 

داشـتم،  تئاتـر 

از  خیلـی  امـا 

در  خانواده هـا 

آن مقطـع، یعنـی 

شـصت،  دهـه 

فرزنـدان  از 

انتظـار  خـود 

کـه  داشـتند 

در رشـته های 

و  پزشـکی 

سـی  مهند

تحصیـل کنند. 

تئاتـر در آن زمـان 

بـرای مـن شـناخته 

شـده نبـود. حتـی جـزوه هـم 

در اختیـار نداشـتیم. بـه خاطـر 

دارم کـه روزهـای متـمادی را در 

کتابخانه حرم حـضرت امام رضا 

(ع) جسـت وجو می کردیـم تـا 

یکی دو کتاب مرتبط به دسـت بیاوریم. به 

سـختی نمایشـنامه ها را پیـدا می کردیـم. 

خـوب بـه یـاد دارم کـه وقتـی، بـه طـور 

اتفاقـی، یـک جـزوه مرتبـط بـا هـنر را در 

راهنمایـی  سـه راه  حوالـی  مغـازه ای 

پیـدا کـردم، از خوشـحالی داشـتم بـال 

درمـی آوردم؛ چـون فهمیـده بـودم چـه 

منبعـی را بایـد بـرای دانشـگاه امتحـان 

بدهـم. خـود آن جزوه هـم یک کپی سـاده 

بـود کـه یـک نفـر آن را از تهـران آورده بود. 

دیگـر منابـع هـم بـه همیـن شـکل بودند. 

البته من در دبیرسـتان تئاتر کار می کردم 

مدرسـه خاطـر  بـه  آن  از  بخشـی  کـه 

 خوبم بود.

 کدام مدرسه؟
مــن دو ســال پایانــی دبیرســتان را در 

دبیرستان فردوسی مشهد بودم که آن زمان 

هنوز دچار حریق نشــده بود. ســالن این 

مدرسه که بعدها بازسازی شد، بسیار بزرگ 

بود و امکان خوبی به ما می داد تا حداقل 

ســالی یک تئاتر کار کنیم. آنجا دوستانی 

پیدا کردم که بسیار علاقه مند به هنر بودند 

که برخی از آن ها ادامه دادند.

  در ســال های نوجوانی، از چه کسی تأثیر
گرفتید؟

مـن در مشـهد بـا تنهـا کسـی کـه ارتبـاط 

داشـتم، ابراهیم اصغـرزاده بـود؛ آن هم نه 

بـه شـکل خیلـی نزدیـک و صمیمـی. امـا 

همدیگـر را می شـناختیم و بـا هـم در یک 

سـال در دانشـگاه قبول شـدیم و به تهران 

آمدیم؛ بعدتـر امـا، در آن حادثـه غم انگیز، 

او را از دسـت دادم. در آن زمان، مدرسـه یا 

مسـجد یا هـر جـای دیگـری کـه امکانش 

بـود، برایـم فرقـی نمی کـرد، در مشـهد از 

هـر فرصتـی بـرای اجـرای تئاتـر اسـتفاده 

می کـردم. سـال های تجربه انـدوزی بـود. 

در واقع، چیز خاصی بلد نبـودم، اما علاقه 

داشـتم. کمـی قبل تـر از آن، بـه یـاد دارم 

وقتـی سـال اول راهنمایـی در مدرسـه 

محمدتقی شریعتی در خیابان نخریسـی 

درس می خوانـدم، یـک روز ناظـم سراغ 

علاقه منـدان بـه تئاتـر را گرفـت. مـن هم، 

بـدون اینکـه دلیلـش را بدانـم، دسـتم را 

بلنـد کـردم و سرانجام یـک تئاتـری را اجرا 

کردیـم کـه مـن نویسـنده، کارگـردان و 

بازیگـرش بـودم. در آن زمـان سـالن تئاتـر 

نداشـتیم و میزهـای پینگ پونـگ را به هم 

می چسـباندیم تـا سـن درسـت کنیـم.

 ...و بعد دانشگاه
بله؛ مسیری بود که طی کردم. برای قبولی 

در دانشــگاه، بیشــتر دروس عمومــی به 

کارم آمد. در مصاحبه هم خیلی صادقانه 

توضیح دادم که چیز زیادی نمی دانم، اما 

علاقه مند به یادگیری هستم. وقتی قبول 

شــدم، تازه روند مطالعات و یادگیری های 

اساسی من شروع شد.

 چطور به «منصور» پیوستید؟
مـن کـم بازیگـری می کنـم و اسـتحضار 

داریـد که در تمـام ایـن سـال های اخیر به 

ندرت جلوی دوربین رفته ام. بیشـتر مسیر 

خـودم را دنبـال می کنـم. سـال گذشـته، 

زمانـی که آقـای مـرادی (مسـئول انتخاب 

و هدایـت بازیگـران در پـروژه «منصـور») 

فیلم نامـه را برایـم فرسـتاد، آن را مطالعـه 

کـردم و بـه نظـرم مـتن متفاوتـی رسـید؛ 

فیلم نامـه ای کـه شـعار نـدارد و سـادگی و 

صداقـت ویژگـی مهـم آن اسـت. صادقانه 

بگویـم، وسوسـه شـدم و بعـد از آن، وقتـی 

کـه بـا کارگـردان صحبـت کـردم، بـه نگاه 

او علاقه منـد شـدم. تهیه کننـده کار هـم 

از دوسـتان قدیمی مـن بود و مجمـوع این 

عوامـل باعـث شـد بـه پـروژه اضافه شـوم.

 سیاوش سرمدی را از قبل می شناختید؟
خیر؛ بعد از خوانــدن فیلم نامه با هم گپ 

زدیم و آشــنا شــدیم. البته او حالا در زمره 

دوســتان صمیمــی و مــورد احــترام من 

است؛ کارگردان کاربلد و خوبی که منتظر 

فیلم های بعدی او هســتم و امیــدوارم که 

کارش را ادامه دهد.

  درباره کار شــهرام خلــج در بخش گریم
بگوييد؛ آیا شما هم پیشنهادهایی داشتید؟

گریمـی کـه مشـاهده کردیـد، کار آقـای 

خلـج  و خواسـته کارگـردان اسـت؛ ضمـن 

اینکـه بازیگر هـم گاهـی می توانـد نکاتی 

کـه بـه ذهنـش می رسـد را مطـرح کنـد. 

وقتی قهرمانـی از تاریخ معـاصر را انتخاب 

می کنیـد، بـا توجه بـه اینکه فیلـم و عکس 

از وی وجود دارد، مـلاک اول نزدیک بودن 

بـه شـخصیت واقعـی اسـت.؛ کاری کـه 

آقـای خلـج خیلـی خـوب و درسـت از پس 

آن برآمـد و کمـک زیـادی بـه مـن، در مقام 

بازیگـر کـرد.

  شخصیت تیمسار ســتاری را چطور درک
کردید؟

بخشـی از کار را، قبـل از ورود مـن، آقـای 

سرمدی انجام داده بودنـد که در فیلم نامه 

منعکس شـده بود. فیلم نامه کمک زیادی 

بـه مـن کـرد؛ هرچنـد بخش هایـی از آن 

پرداخته ذهـن کارگردان اسـت و این گونه 

نیسـت که تمامـش مبتنـی بر مسـتندات 

منابـع  سرمـدی  آقـای  باشـد.  واقعـی 

مختلفـی را معرفـی کـرد و فیلم هایـی را 

درباره تیمسـار سـتاری به من داد. به طور 

کلـی، هر چیزی کـه درباره این شـخصیت 

موجـود بـود را دیـدم و تـلاش کـردم تـا بـا 

عبور دادن این داده ها از صافی بازیگری، 

بـه شـکل گیری فیلـم کمـک کنـم.

  نحوه راه رفتن، نگاه کردن و حرف زدن شما
در این نقش خیلی خوب از آب درآمده. این لحن 
بازیگری از ویدئوها و منابع به دست آمده است؟

مـا وقتـی در حیطـه فیلـم قـرار می گیریم، 

بایـد جذابیت هـا هم تـا حد امکان بیشـتر 

شـوند تـا مخاطـب بتوانـد بـا شـخصیت 

همراهی و هم ذات پنداری کنـد. در فیلم، 

ما بـا منطـق فیلم نامـه پیـش می رویـم که 

قهرمـان را بـه شـکلی جـذاب بـه مخاطب 

معرفـی می کنـد. بـه نظـر مـن، جذابیـت 

شـخصیت تیمسـار سـتاری بـه آرامـش و 

وقـار اوسـت.

  این آرامش خیلی در فیلم کار می کند؛ اما آیا
دلتان نمی خواســت یکی دو بار فریادی بزنید یا 

چیزی بروز دهید که بازی تان بیشتر دیده شود؟
در  نیسـت.  زدن  فریـاد  بـه  بازیگـری 

سـکانس برخورد تیمسـار سـتاری با مأمور 

دادگسـتری من چقـدر فریـاد مـی زدم که 

تأثیـری در حـد این آرامش داشـته باشـد؟ 

مـن فکـر می کنـم زمانـی کـه شـخصیت 

شهید سـتاری می تواند با آرامش مجموعه 

خود را احیا کند، این تأثیر بیشـتری دارد. 

مهم تـر آنکـه واکنش هایـی کـه از تیمسـار 

آرامشـش در همیـن  از  سـتاری (بعـد 

سـکانس) می بینیـد، فشـاری کـه روی او 

بوده را بـرای مخاطب به تصویر می کشـد. 

آنجاسـت کـه بیننـده تـازه التهـاب درونی 

شـخصیت را درک می کنـد.

 یعنی بازی درون گرایانه را ترجیح می دهید؟
نمی شود این طور گفت. بحث سینماست 

و فکر می کنــم بازیگری هــم، مثل خیلی 

چیزهــای دیگر، نباید دیده شــود. بازیگر 

خوب بازیگری اســت که دیده نشود و در 

فیلم حل شــود. همان طور که موســیقی 

خــوب، طراحــی صحنــه خــوب و... هم 

همین طور هستند.

  در همین ســکانس، مخاطب تحت تأثیر
قرار می گیرد. علت اصلی این میزان از اثرگذاری 

چیست؟
مجموعـه. زحمت همه عوامل کـه نمود آن 

از طریـق بازیگـر روی پرده دیده می شـود. 

ما نیـاز به قهرمـان داریـم تـا جوان هایمان 

ببینند، جامعه مان سـازنده تر شـود و امید 

به آینـده گسـترش یابـد. جامعه بـه این ها 

نیـاز دارد. تماشـاگر هـم ایـن موضـوع را 

می فهمـد و از آن اسـتقبال می کنـد.

  احتمالا از امروز به بعد خیلی ها شما را با چند
سال قبل هادی حجازی فر مقایسه می کنند؛ بازیگر 
کمتر شناخته شــده ای (در آن زمان) که با یک 
شاه نقش از یک شــخصیت واقعی (حاج احمد 
متوسلیان) به ســینمای ایران معرفی شد. این 

مقایسه چقدر می تواند درست باشد؟
هنـوز نمی دانم چنیـن مقایسـه ای چقدر 

امیرمنصوررحیمیان

هنرهای تجسمی بیش و کم همه به یک شکل درگیر ادبیات 

هســتند. طراحی ها، مجســمه ها، نقاشــی ها، عکس ها، 

فیلم ها و هر هنر دیگری در فهرســت بلنــد بالای هنرهای 

تجسمی و ترســیمی، تهش به یک نوشــته ختم می شوند. 

حتی مجسمه ها و نقاشی ها و مابقی هنرها که با سبک های 

عجیب و مدرنشــان به ظاهر هیچ ربطی بــه ادبیات ندارند 

هم وقتی با دقت به فرآیند تولیدشان نگاه بیندازیم، رد پای 

ادبیات را می شود در آن ها دید. ادبیات با این قسم کارهای 

هنری، یک نوع رابطه درهم تنیده و جدا نشدنی دارد. فرقی 

هم نمی کند که آن قطعه ادبی قبل از شروع کار نوشته شده 

باشد یا بعدش. فقط اســمش فرق می کند. به این صورت 

که اگر هنرمند قبــل از شروع به کار آن قطعه ادبی، شــعر، 

داستان، خبر یا هرچیزی که نوشته شده باشد را بخواند، اسم 

آن نوشته می شود «الهام» و اگر بعد از تولید اثر باشد اسمش 

می شود «خبر». یا به قول فرنگی ها «کپشن». این اثرگذاری 

آن قدر قوی است که هرقدر هم بخواهیم نادیده اش بگیریم و 

انکارش کنیم، از یک وجهی بیرون می زند. این قسم درگیری 

هم از ابتدای پیدایش هنرهای تجسمی وجود داشته است. 

هنرهایی که کارشان تجسم بخشــیدن به داستان یا شعر 

قطعه ای حماسی و دراماتیک و یا چیزهای دیگر بوده است. 

اگر بخواهــم مثال بیــاورم، تمام این صفحه هم کم اســت 

و باید تا مدت هــا مقاله و کتاب در مــورد این قضیه معرفی 

بکنم. ولی محض نمونه و برای یادآوری فقط به فیلم نامه ها و 

موضوعاتی که برای جشنواره های هنری اعلام می شود اشاره 

می کنم. اما دربین فهرست بلندبالای هنرهایی تجسمی و 

ترسیمی، هیچ کدام به اندازه نقاشی خط این عنصر پنهان 

را آشکار نمی کند. نقاشی خط فرآیند تولید ادبیات روی بوم 

است. در این هنر فاصله بین ادبیات و نقاشی به عنوان دو 

هنر مجزا برداشته می شــود و مخاطب مستقیما به وسیله 

قلم موی نقاش، با توسل به مبانی نقاشــی، با رنگ و فرم و 

ترکیب بندی، وارد دنیای شــعر و قطعه ادبی می شــود. به 

جرئت می گویم، نقاشی خط آدم را مسخ می کند و اشکالی 

را در ذهن پدید می آورد که چندین قدم از شــعر و نقاشــی 

جلوتر است. از آن زمان که «اسماعیل جلایر» کشف کرد که 

این دو هنر را می شود به هم آمیخت و «خطاشی» را با هراس 

امتحان کرد، زمان زیادی می گذرد. بعــد او بزرگانی چون 

«محمد احصایی»، «رضا مافی»، «فرامرز پیلارام»، «حسین 

زنده رودی»، «نصرا... افجه ای» و خیل بی شمار هنرمندان 

دیگر این هنر را اعتلا بخشــیدند و قوام آوردند. تا امروز که 

هنرمندان سرشناســی در این زمینه وجود دارند و هرکدام 

هم حرف هایی برای گفتن دارند. «کاظم خراســانی» یکی 

از آن هنرمندان درس خوانده و باســواد در این زمینه است. 

او که مدرک کارشناسی ارشــد و دکترای پژوهش هنر را از 

دانشگاه تهران گرفته است، تا کنون شاگردان بی شماری را 

در زمینه هنرهای ترسیمی و خط تربیت کرده است. فهرست 

بلندبالای دانشگاه ها و ورک شاپ های او به همراه سمینارها 

و جلسات تفسیر هنر، نشان می دهد که سعی کرده است تا 

چیزهایی که آموخته و تجربه کرده را به نسل بعد از خودش 

منتقل کند. او در بیشتر از ۵۵ جشنواره مقام کسب کرده و 

فهرست افتخاراتش آن قدر طولانی اســت که در این چند 

خط نمی شود همه شان را شرح داد. این هنرمند تا کنون در 

بیشتر از ۱۵۰ نمایشگاه گروهی و ۱۶ نمایشگاه انفرادی، 

در ایران و کشورهای دیگر داشته است. این بار نمایشگاهی 

از آثارش در نگارخانه «سمرقند» برپا شد و تا ۲۱ بهمن ادامه 

داشت. کارهایی که از نظر فرم و معنی در یک سطح بودند. 

هر کجا لازم بوده است از رنگ ها به عنوان رساننده مفاهیم 

گفت وگو با محسن قصابیان

بازیگر نقش شهید ستاری

 که با فیلم «منصور» 

در جشنواره فجر درخشید

بازیگری
 به فریادزدن 
نیست

یادداشتی بر نمایشگاه نقاشی خط کاظم خراسانی در نگارخانه سمرقند

همیشه پای شعر در میان است

scan it

و ســپس برای تحصیل به تهــران آمدم تا 

فعالیت هنری خود را، به طور جدی، شروع 

کنم. در دانشــگاه بازیگــری خواندم و به 

مرور تمایل به نوشتن، کارگردانی و دیگر 

فعالیت های مرتبط بــا هنر نمایش در من 

شکل گرفت. در طول این سال ها در چهار 

عرصه تلویزیون، رادیو، سینما و تئاتر کار 

کرده ام. اولیــن فیلمم «تونــل» مربوط به 

سال ۱۳۷۰ است. قبل از آن هم یک فیلم 

ســینمایی ناتمام داشــتم که به سرانجام 

نرسید. بعد از آن نیز تجربه های متعددی 

همچون سریال، تله فیلــم، کارگردانی و 

بازیگری تئاتر، طراحی صحنــه، داوری، 

تدریس، برنامــه تلویزیونــی و... را از سر 

گذرانده ام. فیلم سینمایی «نیوکاسل» را 

نیز کارگردانی کردم که دو سال قبل 

اکران شد.

 نوجوانی را در مشهد سپری
کرده اید. از نظــر هنر نمایش، 
اوضاع آن ســال های مشهد 

چطور بود؟
در  مـن  کـه  زمانـی 

مشـهد بودم، به شـکل 

کار  تئاتـر  حرفـه ای 

البتـه  نمی کـردم. 

بـه  زیـادی  علاقـه 

داشـتم،  تئاتـر 

از  خیلـی  امـا 

در  خانواده هـا 

آن مقطـع، یعنـی 

شـصت،  دهـه 

فرزنـدان  از 

انتظـار  خـود 

کـه  داشـتند 

در رشـته های 

و  پزشـکی 

سـی  مهند

تحصیـل کنند. 

تئاتـر در آن زمـان 

بـرای مـن شـناخته 

شـده نبـود. حتـی جـزوه هـم 

در اختیـار نداشـتیم. بـه خاطـر 

دارم کـه روزهـای متـمادی را در 

کتابخانه حرم حـضرت امام رضا 

(ع) جسـت وجو می کردیـم تـا 

نیست


